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Abstract 
The domain of religion has long been a significant and noteworthy subject 
in the thought of Islamic, non-Islamic theologians, and philosophers of 
religion. In the contemporary period, this topic has been extensively 
discussed under titles such as "human need for religion," "human 
expectations of religion," "the scope of sacred law (sharīʿa)," and "the 
domain of religion." The central issue in the discussion of the domain of 
religion is the precise definition of religion and the identification of its pillars 
and components, as well as determining the extent of religion's influence 
and impact in various spheres of individual and social human life. This 
article, focusing on explaining Āyatullāh Miṣbāḥ Yazdī's view and 
comparing it with that of Āyatullāh Jawādī Āmulī, examines the proposition 
that, contrary to common perception, these two perspectives are not 
fundamentally and substantially different; indeed, they are very close to one 
another. Based on the authors' analysis, a comprehensive and integrated 
approach to Āyatullāh Jawādī Āmulī's theories leads to a significant 
resolution of the initial discrepancies observed between the two views, 
ultimately bringing them into considerable convergence. The research 
method of this article is descriptive-analytical and comparative, evaluating 
the stated claim through an examination of relevant sources and texts. 

Keywords: Domain of Religion, Religious Science, Āyatullāh Jawādī Āmulī, 
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 دهيچك

قابل  مهم و يموضوع ربازياز د نيد لسوفانيو ف ياسلامريغ ،يمتالمان اسلامة شيدر اند نيقلمرو د
ارات انتظ» ،«نيانسان به د ازين»همچون  ينيموضوع تحت عناو نيتأمل بوده است. در دوران معاصر، ا

 ه است.قرار گرفت يبه طور گسترده مورد بحث و بررس «نيقلمرو د»و  «عتيگستره شر» ،«نيبشر از د
 نيچنآن است، هم يهااركان و مؤلفه ييو شناسا نيد قيدق فيتعر ن،يدر بحث قلمرو د يمركزة مسئل
 .باشديمطرح م زيانسان ن يو اجتماع يفرد يمختلف زندگ يهادر حوزه نيد رينفوذ و تأث زانيم نييتع

 يجواد اللهتيآ دگاهيآن با د سهيو مقا يزديمصباح  اللهتيآ دگاهيد نييمقاله با تمركز بر تب نيا
 يدو ج يدو نگرش تفاوت ماهو نيا ج،يخلاف تصور را كه بر پردازديموضوع م نيا يبه بررس ،يآمل
 هستند. كينزد گرياديبه  اريندارند و درواقع بس گرياديبا 

 شوديب مموجآملي  يجواد اللهتيآ اتيبه نظر اپارچهيجامع و  اردي، روگاننگارند لياساس تحل بر
 دگاهيمرتفع گردد و دو د يتوجهتا حد قابل شود،يمشاهده م دگاهيدو د نيا نيكه ب ياهيتا اختلافات اول

 ايي و مقايسهليتحلـ  توصيفيمقاله،  نيا قيتحق روش .ابنديدست  يتوجهقابل ييبه همگرا تيدر نها
 .دهديقرار م يابيشده را مورد ارزمطرح يمنابع و متون مرتبط، ادعا يبررس قياست كه از طر

 .علم و دين، يزديمصباح  اللهتي، آيآمل يجواد اللهتيآ، ينيد علم، نيقلمرو د ها:دواژهيکل
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 مقدمه

شناسان بوده است، اما در كشور ما با انقلاب اسلامي، اين بحث قلمرو و تعريف دين از ديرباز مورد بحث متالمان و دين

 خود جلب كرد؛ چراكه اين بحث از چند جهت داراي اهميت و ضرورت است:بحث توجه بسياري از انديشمندان را به 

محققان، دين از بدو تولد تاريخ انسان وجود ة جهت اول: به خاطر اهميتي كه دين در زندگي انسان دارد و به گفت

 رد؟يتواند تحت نظر بگداشته تا به زمان حاضر، پس بسيار مهم است كه دين چه مقدار از زندگي بشر را مي

هاي اسلامي است و اگر نتوانيم تشخيص دهيم جهت دوم: مسلمان بودن، به متعهد بودن فرد به احاام و آموزه

 درواقع در ايناه به چه چيزي بايد متعهد باشيم، جهل داريم. ،اي دارندهاي اسلامي چه گسترهكه آموز

كند، اين است كه تاليف جاب ميجهت سوم: ياي از جهات مهم و اساسي كه پژوهش در اين زمينه را اي

سازي سازي علوم انساني و حدود و ثغور آن در مباحث مربوط به قلمرو دين مشخص خواهد شد. امروزه اسلامياسلامي

 علوم انساني بحثي نيست كه ضرورتش بر آشناي به اين مباحث پوشيده باشد.

شناسي تبحر ويژه دارند يك كه در اسلام قلمرو دين تحقيق در ديدگاه انديشمندانية جهت چهارم: در زمين

اصلي در بحث قلمرو دين، شناخت دقيق از تمام جوانب دين است. در اين مقاله ديدگاه دو حايم ة لفؤضرورت است. م

 الله مصباح يزدي بررسي شده است.الله جوادي آملي و آيتمعاصر، آيت

علوم وجود دارد، اختلاف ديدگاه در نحوه سازي هايي كه در مسير اسلاميجهت پنجم: ياي از چالش

اختلافات در ميان انديشمنداني كه مباني بسيار نزدياي دارند. اگر اين اختلافات به خصوص بهسازي است. اسلامي

اشتراكات  هارسد لازم است تحقيقاتي صورت بگيرد كه نشان دهد اين ديدگاهها باشد، به نظر ميبرداشتخاطر سوء

 سازي علوم شود.در نيست كه باعث مبهم شدن اسلاميقوجهي با هم دارند و اختلافات آنتبسيار قابل

ادي انجام شود. اين تقرير نزدياي بسيار زيآملي  الله جواديتقرير جديدي از ديدگاه آيت در اين مقاله سعي شده

گاه ست و همچنين شواهدي كه ديددارد. شواهد متعددي براي اين تقرير بيان شده ايزدي مصباح  اللهآيتبه ديدگاه 

 كرد، بررسي تازه شده است.ييد ميأرايج از ايشان را ت

تواند دخالت داشته پرسش اصلي در قلمرو دين اين است كه محدوده دين تا كجاست؟ دين در چه مواردي مي

 شناسي دخالت، روانتواند در پزشاي، اقتصاد، سياستهايي خارج از محدوده آن است؟ آيا دين ميباشد و چه حوزه

از  معنا كه دين تا چه حدين يا توان گفت قلمرو دين همان گستره و وسعت دين است. بهكند؟ به طور خلاصه مي

تواند پوشش دهد؛ انسان بايد تا چه حدي شئون زندگي خود را با دين هماهنگ كند؛ آيا دين فقط زندگي بشر را مي

هاي زندگي انسان را دربر حوزهة كند؟ يا ايناه همو انسان را مشخص ميميان خدا ة فردي است و رابطۀ در حوز

ت دهد، نه محصور در رابطه فردي اسهاي زندگي اجتماعي انسان را پوشش ميگيرد و يا ايناه فقط برخي از جنبهمي

 و نه كاملاً جداي از مسائل اجتماعي است.
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ها را كمتر ليل ديدگاه اين دو حايم معاصر، اختلاف ديدگاهنوآوري اين مقاله در اين است كه توانسته است با تح

 اللهيتآتصوير روشني از قلمرو دين دست يابد. در اين مقاله با بررسي تعريف و قلمرو دين طبق ديدگاه به كرده و 

خي از برالله جوادي آملي، نشان داده خواهد شد كه اين دو ديدگاه تشابه بسيار زيادي دارند و مصباح يزدي و آيت

 شواهدي كه نشان از اختلاف اين دو ديدگاه است مورد بررسي قرار مي گيرد.

و  ،اندباره انجام شده است يا به صورت مستقل به اين دو ديدگاه پرداختهتحقيقاتي كه پيش از اين در اين

يزدي  مصباح اللهآيتدگاه را با ديآملي جوادي  اللهآيتاي بوده، ديدگاه رايج از هايي كه به صورت مقايسهپژوهش

به صورت جامع و منسجم ارائه آملي جوادي  اللهآيتها ديدگاه رسد در اين پژوهشبررسي كرده است. به نظر مي

 ها در قلمرو دين بوده است.ها اختلاف عميق ديدگاهة تمام آن پژوهشبه همين دليل نتيج ،نشده است

 . بررسي مفاهيم1

 عريف دين. ت1ـ1

، ق2424منظور، ابن؛ 09، ص0ق، ج2429)فراهيدي،  معناي جزاء آمده استدين به لسان العربو  العيندر كتاب 

. (600، ص0، ج2900دريد، )ابن داندمعناي ملت، مرام و عادت ميآن را به ۀجمهرة اللغكتاب ۀ نويسند. (269، ص29ج

معناي جوهري نيز دين را به. (909ق، ص2420ي، )راغب اصفهان داندمعناي طاعت و جزاء ميراغب اصفهاني دين را به

 مشترك« دين»توان گفت كه با توجه به اين معاني، مي. (0220ص 9، جق2906)جوهري،  عادت و شأن دانسته است

 كنيم.يبيش از اين معناي لغوي را بررسي نمرو ، ازاينلفظي است. معناي لغوي دين در اين مقاله مد نظر نيست

 ،هاي مختلفي كه از دين مطرح شده استي اختلافات زيادي وجود دارد. با مشاهده تعريفدر معناي اصطلاح

توان گفت تنها چيزي كه در تعريف دين مورد اتفاق است، اين است كه تعريف دين مورد اتفاق نيست. تفاوت مي

دانند، را امري رواني مي شناختي به دين دارند و آنمنظرها باعث تفاوت در تعريف دين شده است. برخي نگاه روان

اند و دانند. برخي به دين متحقق پرداختهشناختي دارند و آن را يك پديده يا يك نهاد اجتماعي ميبرخي نگاه جامعه

به انسان  اند و برخي آن را وابستهدانستهاند. برخي دين را حقيقتي مستقل ميبرخي ديگر به دين آرماني نظر داشته

برخي . (02-90، ص2900)جعفري،  اندبا خلط ميان دين و تدين و ايمان به تعريف دين پرداختهدانستند. برخي مي

ايناه دين داراي اضلاع گوناگوني است و توجه به دانند. اول تعريف دين را سه چيز مي محققان عوامل اختلاف در

شناسي )مانند: جامعه هاي گوناگونشود. دوم ايناه پديد آمدن رشتهيك بعد خاصي از دين موجب تنوع در تعريف مي

شناسي دين، پديدارشناسي دين و...( تفاوت منظرهايي را ايجاد كرده است كه باعث ايجاد تفاوت در تعريف دين، روان

 ست. مثلاً شده اهاي پذيرفتهها و نظريهفرضكنند، اختلاف در پيششود. سومين چيزي كه ايشان بيان ميدين مي

 .(90، ص2990، و ديگران نه پيام الهي )شيرواني ،داندذهن بشر مية كسي كه قائل به وجود خدا نباشد، دين را ساخت
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هاي ماهوي، هاي عام، شانزده نمونه از تعريف، چهار نمونه از تعريففلسفه دينعلامه جعفري نيز در كتاب 

گرايانه هاي غايتشناختي، سه نمونه از تعريفهاي جامعهريفشناختي، سه نمونه از تعهاي روانچهارده نمونه از تعريف

ري، جعفر.ك. ) گرايانه را از نگاه دانشمندان غربي مطرح و آنها را بررسي كرده استهاي اخلاقو چهار نمونه از تعريف

 .، كل كتاب(2900

 مصباح يزدي اللهآيتتعريف دين از ديدگاه . 3

ريت هدف دين، كاملاً نمايان است. ايشان به صورت مشخص در تعريف دين در تعريف دين از نگاه ايشان، محو

ها و احاام عملي است كه راه رسيدن به سعادت ابدي را به انسان نشان اي از باورها، ارزشفرمايند: دين مجموعهمي

؛ 224، ص2909؛ 92، ص2990؛ 90الف، ص2990؛ 24، ص2902؛ 222، صب2990)مصباح يزدي،  دهندمي

از ديدگاه ايشان اگر به منبع اين . (290، ص2990جمعي از نويسندگان، ؛ 92، ص2999؛ گلشني، 249، ص2999

ها و احاام عملي توجه داشته باشيم، بايد بگوييم محتواي عقل، كتاب و سنت در ارتباط با آنچه انسان باورها و ارزش

ايشان در كتاب . (222صب، 2990 اح يزدي،)مصب نام دارد« دين»تواند به سمت كمال و سعادت جهت دهد را مي

اح يزدي، مصب) اند، به تعاريف متعددي از دين اشاره نموده و همين تعريف از دين را منتخب دانستهعلم و دينة رابط

ترك از دين مشالله جوادي آملي آيتي و ئايشان همچنين تعريف خود را با تعريف علامه طباطبا. (222صب، 2990

 (.222صب، 2990ح يزدي، مصبا) دانندمي

 .(92، ص2990مصباح يزدي، ) دانددار نميالله مصباح يزدي افرادي را كه اساساً اعتقاد به خدا ندارند، دينآيت

دانند كه پرستي( را در حق بودن اعتقادات و حق بودن رفتارها ميايشان تفاوت ميان دين حق و دين باطل )مانند بت

؛ هشتم، قسمت اول(ة ، جلس2992، مصباح يزدي) انسان با دارا بودن آن نهايتاً به سعادت حقيقي خود خواهد رسيد

ها و با اضافه اين قيد كه اين باورها و ارزش يعني تعريف دين حق همان تعريفي است كه مطرح شده است

 رسانند.ها واقعاً انسان را به سعادت حقيقي او ميدستورالعمل

منبعي كه  هررو ازاينديگري كه بايد توجه كرد اين است كه منبع و روش در تعريف دين دخالتي ندارند و ة نات

 دهد، دين ناميدهرسيدن به سعادت ابدي انسان را نشان  ها و احاام عملي را كشف كند و راهبتواند باورها و ارزش

ب، 2990يزدي، مصباح ) چه از راه شهود و چه از راه نقل ،چه از راه عقل ،شود. چه از راه تجربه به دست آمده باشدمي

 (222ص

مقررات  و توان دريافت كه دين يا فقط قوانينمي ايشان معتقدند با مراجعه به منبع محام اسلامي )قرآن( نيز

ارت است دو معنا دارد؛ يك معنا عب« دين» :علاوه مباني عقيدتي آن است و يا ايناه بايد بگوييمه است و يا قوانين ب

توان به شود و ميكدام از آنها دين گفته مي رفتار و مقررات و يك معنا هم اعتقادات مرتبط با آن رفتارها كه به هر :از

ود. شها را شامل ميونيستشود و هم برخي هستهم برخي بايدونبايد را شامل ميمجموع آنها دين گفت. درواقع 



113    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

مجموع  ،شوداند، ديني كه به آن اسلام اطلاق مين تلقي كردهان، مفسران، محدثاآن چيزي كه همه اهل نظر، متالم

ايدها وم دارد. ياي بايدونبتوانيم ادعا كنيم كه در عرف مسلمانان، دين دو عنصر مقمقررات و اعتقادات است. پس مي

همچنين معتقدند از نگاه قرآن، . (دوم قسمت ،هفتمة جلس، 2992مصباح يزدي، ) و مقررات است و ديگري اعتقادات

مصباح يزدي، ) نه هر اعتقاد و بايدونبايدي ،هايي كه مربوط به پرستش است جزئي از دين استاعتقادات و بايدونبايد

 .(لاو قسمت هشتم،ة جلس، 2992

 جوادي آمليالله آيتتعريف دين از ديدگاه . 2

 بايد به سه ناته اشاره كرد: ،جوادي آملي اللهآيتاز ورود به تعريف دين از ديدگاه پيش 

قاد به خداي اعت»تعريف دين به  اول: در تعريف دين بايد بين دين و تدين و ايمان تفاوت قائل شد. مثلاًة نات

 .(09الف، ص2900 )جوادي آملي، درواقع تعاريف دين نيستند ،«احساس وابستگي مطلق»يا « سرمدي

دوم: بايد بين دين در مقام ثبوت و دين در مقام اثبات تفاوت قائل شد. دين در مقام ثبوت همان اراده ة نات

كتاب عني ي ،شودچيزي است كه با آن، اراده تشريعي خداوند كشف ميتشريعي خداوند است. و دين در مقام اثبات آن 

 (.02هـ، ص2909و سنت و عقل و اجماع )جوادي آملي، 

 (.06الف، ص2900ناتة سوم: تعريف ماهوي دين ميسر نيست، ولي تعريف مفهومي آن ممان است )جوادي آملي، 

ريافت كه عنصر غايت دين، ياي از عناصر مهم در توان دراحتي ميبا تحقيق و تفحص در آثار علمي ايشان، به

مين أمد نظر قرار گرفته و ت« هدف دين»اند، در همه تعاريفي كه از دين ذكر كرده تعريف ايشان از دين است. تقريباً

 مايد:فروجود دارد. ايشان ميآملي جوادي  اللهآيتتعاريف دين از نگاه ة هايي است كه در هملفهؤسعادت، ياي از م

 دين عريفت صورت،غيراين در و گيرد قرار توجه مورد آن هدف و گانهسه ابعاد بايد شود،مي گفته دين از سخن وقتي»

يشان از اين جهت به تعريف برخي . (044د، ص2900جوادي آملي، « )است نشده ارائه آن واقعي مفهوم و نبوده كامل

 .(044د، ص2900جوادي آملي، ) اندهدف دين را در نظر نگرفتهكند كه در تعريف دين، انديشمندان غربي انتقاد مي

؛ 06، صهـ .2909. جوادي آملي، )ر.ك شود:به چند نمونه از تعاريفي كه در آثار ايشان وجود دارد، اشاره مي

؛ 00ج، ص2909؛ 260ص ،4ب، ج2900؛ 000و  002ص، د2900؛ 02د، ص2909؛ 46و  92الف، ص2900

 .(292، ص2909 ؛64الف، ص2909
 آن، هدف و است شده تشكيل اجرايي مقررات و قوانين و اخلاق عقايد، مجموعه از که است مكتبي دين، از مراد

 .(34صهـ .، 1233جوادي آملي، است ) منديسعادت براي انسان راهنمايي

 سانان رستگاري و سعادت راستاي در که شودمي گفته حقوقي و فقهي احكام و اخلاق عقايد، از ايمجموعه به دين

 .(344د، ص1233جوادي آملي، « )است شده نازل خداوند جانب از

 از هاانسان پرورش و انسانية جامع و فرد اداره براي که است مقرراتي و قوانين و اخلاق عقايد، مجموعه دين

 .(31الف، ص1231، جوادي آملي« )دارد قرار آنان اختيار در عقل و وحي طريق
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جتماعي فردي و اة چراكه هم به جنب ؛ترين تعريف از ديدگاه ايشان باشدتعريف سوم كامل رسد اينبه نظر مي

علمي  ةهمه چيزهايي كه جنبسوي ديگر، اند؛ از پرداخته ،به هدف دين كه پرورش انسان استسويي اند؛ از هاشاره كرد

اند كه عبارت از بع دين هم اشاره كردهشود و همچنين به من)اعتقادات( و عملي دارد )قانون و مقررات( را شامل مي

 معناي عام( است.وحي و عقل )به

دهند. هدف مياني دين برقراري عدالت ايشان در تبيين هدف دين، هدف مياني و هدف نهايي دين را توضيح مي

 بيان در سبحان خداي»دانند. اجتماعي و هدف نهايي دين را همان رستگاري و سعادت و هدايت بشر و توحيد مي

 (؛ يعني09)حديد:  «لقَدَ  أرَ سلَ ناَ رسُلُنَاَ باِل بيَِدنَاتِ وأَنَ زلَ ناَ معَهَمُُ ال اتَِابَ واَل ميِزاَنَ ليِقَوُمَ النَداسُ باِل قسِ طِ » :فرمود مياني هدف

 قيام لتعدا و قسط به مردم تا است كرده نازل ميزان و كتاب آنها با و فرستاده روشن دلايل با را خود رسولان خداوند 

 قسط اساس بر آنها اجتماعي و فردي هايفعاليت همه و قعود و قيام و كنند قيام عدل و قسط با مردم توده پس،. كنند

 عدل و طقس اساس بر بايد نيز جامعه بلاه باشد، عدل و قسط اساس بر افراد حركات و انديشه تنهانه باشد؛ عدل و

كتَِابٌ أَن زلَ نَاهُ إلِيَ كَ لتِخُ رجَِ النَداسَ منَِ الظُدلمُاَتِ إلَِ  »: فرمود دين نهايي هدف بيان در خداوند .كند حركت و بينديشد

 هاتارياي از را مردم تا كرديم نازل تو بر كه است كتابي قرآن (؛2)ابراهيم:  «ال حمَِيدِ ال عزَيِزِ صرِاَطِ النُدورِ بإِذِ نِ ربَِدهمِ  إلَِ 

 .(92و09الف، ص2900جوادي آملي، ) حميد عزيز خداوند راه سوي به درآوري؛ پروردگارشان، اذن به روشنايي، سوي به

 نموده معرفي (للبشر نذيراً) و (للعالمين ذكري) و جهانيان همه براي كتابي را خود كريم، قرآن»فرمايند: ايشان مي

ۀ وزح در چه عقايد،ۀ حوز در چه دارند؛ نقش بشر سعادت در كه است اموري آنة هم كنندهبيان كه كندمي تصريح و

ايشان در تفسير آياتي كه قرآن را تبيان همه چيز . (64الف، ص2909، جوادي آملي« )عملة حيط در چه و اخلاق،

كننده هر چيزي است كه در سعادت انسان نقش داشته فرمايد: درواقع قرآن بيان، ميۀ نحلسور 09ة مانند آي ،دانندمي

 .(002ص د،2900؛ 926 و 06و24، ص2ج ب،2906جوادي آملي، ) باشد

 در نسانا دهد. ايشان معتقدند ميان عملهمين تعريف از دين را نتيجه مي نيز ،توجه به مباني فلسفي ايشان

 داشته، فمختل ونئش هم دين است، گسترده انسان زندگي ونئش چون و است برقرار رابطه او ابدي سعادت و زندگي

 اينة هم در و است فقهي و حقوقي و اخلاقي و اعتقادي بعد داراي چون انسان است؛ برخوردار گسترده هبرنام از

 فقهي و خلاقيا و اعتقادي نيازهاي و باشد ابعاد اينة هم بر مشتمل بايد نيز دين است، ريزيبرنامه به نيازمند هازمينه

 برسد ابدي عادتس به آنها از استفاده با انسان تا باشد داشته زندگي مختلف ابعاد در هاييريزيبرنامه و كند تأمين را او

 .(99صهـ، 2909 ،جوادي آملي)

 گونه كه از مباحث ايشان نيز مشخص است، منبع و روش دخالتي در تعريف دين ندارد. هر منبعي كه حقيقتاً همان

مقوم دين بودن است، ارتباط آن با سعادت  آنچه كه. شودبتواند اراده تشريعي خداوند را كشف كند، دين ناميده مي

يت كشف اراده نأهر منبعي چنين قابليتي را ندارد و همچنين هر كسي ش البته بايد توجه كرد كه قاعدتاً، انسان است
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تشريعي خداوند از منابع ديني را ندارد. كسي كه در اين زمينه تخصص لازم را دارد بايد با استفاده از تخصص خود، 

 شريعي خداوند را كشف كند.اراده ت

 قلمرو دين. 4

بعد از آناه تعريف دين طبق دو ديدگاه بررسي شد، نوبت آن است كه قلمرو دين نيز از منظر اين دو انديشمند بررسي 

 شود. قلمرو دين و تعريف دين دو روي يك ساه هستند و تفاوتشان در اجمال و تفصيل است.

 مصباح يزدي اللهآيتقلمرو دين در ديدگاه . 4ـ1

 ۀها و رفتارها با سعادت و كمال انساني لحاظ گردد، در حوزاگر نسبت ميان شناخت»الله مصباح يزدي، آيتاز نگاه 

ايم، خواه اين مسائل به امور دنيوي مربوط باشد و خواه مستقيماً امور اخروي را موضوع بررسي قرار دين قدم گذاشته

زدي، يمصباح ) «هايي خاص را توصيه كند يا از آنها پرهيز دهدزد و خواه كنشدهد، خواه به توصيف واقعيات بپردا

شأني از گيرد و هيچ همه زندگي ما در قلمرو دين قرار مي»(. همچنين معتقدند: 099د، ص2994؛ 220ب، ص2990

 ند، روابط امت واعم از زندگي فردي، اجتماعي، خانوادگي، روابط زن و شوهر، روابط پدر و فرز ،ون زندگي انسانئش

ب، 2990يزدي، )مصباح  «خارج از قلمرو دين نيست ،امام و حتي روابط با ساير ملل كه با آنها چگونه رفتار كنيم

 (.099د، ص2994؛ 220ص

: ؛ نساء000ـ9، 009، 042، 092، 000ـ9)بقره:  كه در قرآندين چنان :فرمايندديني نيز ميايشان با نگاه درون

ت آمده، شامل مسائل ن( و س22: ؛ جمعه9: ؛ حجرات0: ؛ نور49، 96، 6؛ احزاب: 2: ؛ مائده69 ،99، 09، 02، 22

فردي  المللي و راجع به عبادات و اخلاقشود و راجع به قوانين مدني، قوانين جزايي، قوانين بيناجتماعي و سياسي مي

بنابراين  ،براي معاملات و تجارت دستورالعمل داردسخن گفته است و براي زندگي خانوادگي، ازدواج، تربيت فرزند و 

 (.092د، ص2994 مصباح يزدي،) «ماند كه از قلمرو دين اسلام خارج باشدچيزي نمي

مانند  ،چه در مقام توصيف باشد ،كندهايي كه مربوط به سعادت انسان است دخالت ميبنابراين دين در همه حوزه

 گذاري باشد.ارزش برخي اعتقادات و چه در مقام توصيه و

 گيرندهاي اختياري انسان با سعادت انسان مرتبط هستند و در قلمرو دين قرار ميايشان معتقدند همه كنش

 .(220صب، 2990مصباح يزدي، )

هايي كه ها را به توصيف و توصيه تقسيم كنيم؛ همه گزارهتر اين ديدگاه بهتر است همه گزارهبراي فهم دقيق

 ايهاي توصيهها هستند؛ يا گزارهونيستيعني مربوط به هست ؛( هستندdescriptive) وصيفيوجود دارند يا ت

(prescriptiveيا هنجاري ) (normativeهستند )ها از كلماتي مانند بايدونبايد، خوب و بد، يعني محمول گزاره ؛

 درست و نادرست است.
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ز به ارزشي( را ني / هنجاري / )دستوري ايهاي توصيهگزارهباز براي تعمق بيشتر در ديدگاه ايشان، لازم است 

ة جلس ،2902 ،زديمصباح ي) شودنيز ديده مييزدي  الله مصباحدر كلمات آيتبندي دو بخش تقسيم كنيم. اين تقسيم

براي به دست آوردن فلان »هاي دستوري، همان توصيف است. مثلاً گزاره در گزاره« بايد»گاهي منظور از  .(سوم

براي شتاب گرفتن جسمِ در حال حركت بايد به آن »يا مثلاً گزاره «. مواد مخدر بايد چند عنصر را با هم تركيب كرد

زاره اي در كار نيست تا كسي كه اين گو اصلاً توصيه صرفاً توصيف است« بايد»در اينجا منظور از «. نيرو وارد كرد

شنود به دنبال درست كردن مواد مخدر برود يا ايناه يك جسم در حال حركت را پيدا كند و به آن نيرو وارد را مي

« يت كردابايد قوانين راهنمايي و رانندگي را رع»ها، توصيه است. مثلاً گزاره در گزاره« بايد»كند؛ اما گاهي منظور از 

هرچند اين  ،ها توصيه به يك رفتار خاصي استگونه گزارهدر اين«. نبايد حق حيات را از ديگران سلب كرد»يا گزاره 

يات باعث شود و يا گرفتن حق حمثلاً رعايت كردن قوانين باعث نظم جامعه ميبر يك واقعياتي است، ها مبتنيتوصيه

كند؛ و گاهي اگر بلاه يك نوع رفتاري را توصيه مي ،صرفاً براي توصيف نيست هاولي بيان اين گزاره، شودناامني مي

 شود.كساني آنها را رعايت نانند با آنها برخورد مي

وابط تر فهم كرد. ايشان معتقدند دين به رتوان ديدگاه ايشان را بهتر و دقيقها ميبندي گزارهحال با اين تقسيم

ها و روابط ميان حقايق مادي ارتباطي (. شناخت پديده094د، ص2994ح يزدي، پردازد )مصباها نميميان پديده

اصلي دين اين نيست ة اساساً وظيف .(224صب، 2990ها و سعادت يا شقاوت ندارند )مصباح يزدي، مستقيم با ارزش

عناصري كه نوع  و ها را تبيين كند، وظيفه كشف خواص فيزياي و شيميايي مواد و تبيين ميزانكه روابط ميان پديده

 .(220و  299ب، ص 2990اند، بر عهده علم است، نه بر عهده دين )مصباح يزدي، براي تشايل مواد مختلف لازم

ها حساب آوريم. صرف روابطي كه ميان پديدهتوانيم جزو دين بهما قواعد حساب، هندسه، فيزيك و شيمي را نمي

امثال آنها، ربطي  انفعالات فيزياي و و تركيبات فيزياي و شيميايي يا فعلوجود دارد، يعني روابط علدي و معلولي ميان 

مسائلي از قبيل ايناه در بناي ساختمان از چه نوع مصالحي )آجر، . (092ب، ص2994، مصباح يزديبه دين ندارد )

ادي رعايت ا اقتصيا اسالت فلزي( استفاده شود، يا در طراحي ساختمان چه ناات زيباشناختي ي سيمان، بتن آرمه،

 مصباح) كنندشود، به اين دليل كه تأثيري مستقيم در سعادت يا شقاوت نهايي انسان ندارند، با دين اصطااكي پيدا نمي

 (.220و  229ب، ص2990يزدي، 

يت كه مسائل را از لحاظ كيف ،معناي آنولي نه به ،هاي زندگي انسان حضور داردز نگاه ايشان دين در تمام عرصها

جايي كه (. موضوعات علمي تا 290ب، ص2990مصباح يزدي، ) بررسي كندها وع خارجي و كمد و كيف تحقق آنوق

ستقيماً به دين ارتباط مبا سعادت و شقاوت انسان ارتباط پيدا نانند، حيثيت ارزشي پيدا نانند و بايدونبايد در آنها نباشد، 

 (.290ب، ص2990كنند )مصباح يزدي، پيدا نمي

ن هايي كه مربوط به توصيف پديده هستند، ربطي به ديا مشخص شد كه طبق ديدگاه ايشان اساساً گزارهتا اينج
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ري بوده ها كه براي سعادت انسان ضروكنند كه برخي توصيفندارند و در قلمرو دين نيستند. البته ايشان اشاره مي

ا سعادت ها و رفتارها باگر نسبت ميان شناخت»يشان كه قبلاً نيز اشاره شد از نظر اقطعاً در قلمرو دين هستند. چنان

ايم، خواه اين مسائل به امور دنيوي مربوط باشد و خواه مستقيماً دين قدم گذاشتهۀ و كمال انساني لحاظ گردد، در حوز

ا از يتوصيه كند هايي خاص را امور اخروي را موضوع بررسي قرار دهد، خواه به توصيف واقعيات بپردازد و خواه كنش

 (.099د، ص2994؛ و مصباح يزدي، 220ب، ص2990)مصباح يزدي، « آنها پرهيز دهد

ادت ها كه مربوط به سعاز طرفي تعريفي كه ايشان از دين ارائه دادند مستلزم اين است كه برخي توصيف

ها رزشاز باورها، ااي دين مجموعه»انسان است، در قلمرو دين جاي بگيرند؛ چراكه تعريف ايشان از دين چنين بود: 

 باورها از سنخ توصيف هستند و«. دهندو احاام عملي است كه راه رسيدن به سعادت ابدي را به انسان نشان مي

كلي راه سعادت را ببندد، در اين صورت دين در آن دخالت دارد و اساساً هاي توصيفي بهاگر پذيرفتن برخي گزاره

منشأ  شناساناند؛ و يا برخي جامعهشناسي روح را اناار كردهنشمندان در رواناين حوزه دين است. مثلاً گروهي از دا

عادت هايي راه ساند. مسلم است كه پذيرفتن چنين گزارههاي جنسي و يا ترس و يا جهل معرفي كردهدين را عقده

توان گفت كه دين ياي نيز در قلمرو دين جاي دارد و نمابدي و اخروي انسان را سد خواهد كرد. پس چنين حوزه

 در چنين مواردي دخالتي ندارد.

ن دانند، مثلاً اگر دين گفت زنبور چنيهاي توصيفي كه در متون ديني وجود دارند را تطفلي ميايشان گزاره

است، حق است، ولي معنايش اين نيست كه جزء دين است. اين مسائل تطفلاً و تفضلاً در منابع ديني ذكر شده 

، جلسة چهارم(. البته بيان 2902آنها از اركان دين و از اجزاي اصلي دين نيست )مصباح يزدي، است، ولي بيان 

هاي سعادت و شقاوت است. اي براي هدف اصلي دين و راهنمايي به راهاين توصيفات در قرآن هم غالباً مقدمه

دهد،  تر خدا سوقبوديت كاملتر و عمثلاً دين براي ايناه انسان را هدايت كند و به طرف تفار، شناخت عميق

اي او هكند تا انسان خدا را بهتر بشناسد، درباره حامتهاي خدا را در آفاق و انفس بيان ميهايي از نعمتنمونه

ه اين وسيله تر براي شار كردن پيدا كند و باي قويهاي او بيشتر بينديشد تا انگيزهبيشتر فار كند، درباره نعمت

گردد. آياتي از قرآن و روايات كه صرفاً به تبيين برخي حقايق پرداخته است و ربطي به سعادت به سعادت خود نائل 

عنوان ا بهاند و اعتقاد به آنهكه از نظر سند و دلالت كامل باشند، حق و مطابق با واقعانسان نداشته باشد، درصورتي

اند ه بالعرض و براي يك هدف ديني بيان شدهبخشي از محتواي وحي لازم است، اما اصالتاً جزء دين نيستند، بلا

بخش اصلي و محوري دين همانا تعاليمي است »كنند كه: ، جلسة چهارم(. ايشان تصريح مي2902)مصباح يزدي، 

خورد. ساير معارف و مطالبي كه در منابع اصيل اسلامي كه به نوعي با سعادت ابدي و كمال نهايي او گره مي

ا و هاند و يا به ديگر نقشهايي براي رسيدن به اين هدف اصلياست، يا مقدمه )كتاب و سنت( بيان شده

 (.229ب، ص2990)مصباح يزدي، « دشونهاي اولياي دين مربوط ميمسئوليت
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البته توجه به اين مطلب مهم است كه ايشان معتقدند هيچ كدام از آيات قرآن خارج از قلمرو دين نيست. وجود 

شناختي، از جهتي كه ديني است در قرآن مطرح شده است. ايشان در همان جايي كه به انآياتي نظير آيات كيه

اي نيابيم كه مستقلاً شايد هيچ آيه»كنند: كنند، بلافاصله تصريح ميگونه آيات اشاره مياستطرادي و تطفلي بودن اين

؛ (920ج، ص2994مصباح يزدي، ) «باشدها و زمين پرداخته و مستقيماً به بيان آفرينش جهان و كيفيت وجود آسمان

 اند.بودن، در قرآن كريم مطرح شدهشناختي، از همان جهت دينييعني آيات جهان

 قلمرو دينة جوادي آملي در زمين اللهآيتيدگاه . د4ـ3

هايي ه گزارهب مصباح يزدي ندارد. ايشان نيز قلمرو دين را محدود اللهآيتقلمرو دين از ديدگاه ايشان، تفاوتي با ديدگاه 

دانند كه مربوط به سعادت انسان است. درواقع قلمرو دين هر چيزي را كه مربوط به سعادت انسان )عدالت اجتماعي مي

هايي كه ربطي به سعادت انسان ندارند، از حوزه و شود؛ اما برخي از گزارهدر دنيا و سعادت آخرت( باشد، شامل مي

اگر به جسمِ در حال حركت نيرو وارد »؛ «آيدآب در صد درجه به جوش مي»مانند هايي قلمرو دين خارج است. گزاره

 09كشور ايران »؛ «چرخدزمين در مدار خود، به دور خورشيد مي»؛ «بخشدخورشيد نور مي»؛ «گيردشود شتاب مي

ت ابدي بيل در سعادهايي از اين قو گزاره« در شعر، هر بيتي، از دو مصرع تشايل شده است»؛ «ميليون جمعيت دارد

معاد محقق خواهد »؛ «خدا وجود دارد»هايي مانند قلمرو دين خارج هستند. اما گزارهۀ بشر دخالتي ندارند؛ پس از حوز

در هدايت و سعادت بشر لازم « ربا حرام است»و « ، پيامبر خداوند استحضرت محمد»؛ «نماز واجب است»؛ «شد

 گيرند.است و در قلمرو دين قرار مي

 جوادي آملي در زمينه قلمرو دين اللهآيتشواهد ديدگاه . 4ـ3ـ1

جوادي آملي در زمينه قلمرو دين، با آنچه كه در اين قسمتِ از مقاله بيان شد متفاوت  اللهآيتازآنجاكه ديدگاه رايج از 

رح مطابقت دارد را مطخلاف ديدگاه رايج است و با آنچه در اين مقاله بيان شده  است، ابتدا برخي از شواهدي كه بر

 شود.كرده و در پايان شواهدي كه مطابق ديدگاه رايج است بررسي مي

 شاهد اول: تعريف دين

 اند، با توجه به اين مطلباند، هدف از دين را سعادتمندي انسان دانستهدر همه تعاريفي كه ايشان از دين ارائه داده

د. كنند و ربطي به سعادت انسان ندارند از قلمرو دين خارج هستنميتوصيف واقعيت  هايي كه صرفاً توان گفت گزارهمي

شود؛ چراكه هر عملي از انسان، در سعادت ي مربوط به ارزش را شامل مي«ها و نبايدهابايد»پس قلمرو دين همه 

 نيز ،هايي كه مربوط به سعادت است«هست و نيست»انسان )عدالت اجتماعي و سعادت ابدي( نقش دارد. همچنين 

 گيرد.در قلمرو دين قرار مي

ي درست برا»در گزاره « بايد» شود؛ مثلاًهايي كه مربوط به ارزش نيست را شامل نمي«بايد و نبايد»در مقابل، 
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براي شتاب گرفتن جسم، بايد به آن نيرو وارد »يا گزاره « شدن آب بايد اكسيژن و هيدروژن را با هم تركيب كرد.

ربوط به هايي كه م«هست و نيست»همچنين «. بايد»بلاه توصيفي است در قالب  ،ستمربوط به ارزش ني« كرد

 سعادت نيستند نيز خارج از قلمرو دين هستند.

هايي كه ها به نوعي در سعادت انسان دخيل هستند، حتي گزارهالبته نبايد تصور شود كه از نگاه ايشان همه گزاره

چه شود، دلالت بر اين دارد كه آنقتي در تعريف دين هدف خاصي قيد ميچراكه و؛ كنندها را توصيف ميفقط پديده

 دين نيست و الا چنين قيدي در تعريف لغو خواهد بود. از اين هدف بيرون است، اساساً

 کيد بر غايت دينأشاهد دوم: ت

 وردم آن هدف و (احااماعتقادات، اخلاق، گانه)سه ابعاد بايد شود،مي گفته دين از سخن وقتي»فرمايد: ايشان مي

)جوادي آملي،  «است نشده ارائه آن واقعي مفهوم و نبوده كامل دين تعريف صورت،غيراين در و گيرد قرار توجه

هايي در دين كه ربطي به هدف يعني از نگاه ايشان عدم توجه به هدف دين و داخل كردن گزاره ؛(044ب، ص2900

دهد. ايشان تعريف برخي از انديشمندان غربي از نميواقعي دين را ارائه  دين ندارد، درواقع تعريفي است كه مفهوم

جوادي آملي، ) اندكنند، به اين علت كه در تعريف دين، هدف دين را در نظر نگرفتهپذيرند و آنها را نقد ميدين را نمي

كيد أكه هدايت بشر است، ت بر عنصر غايت دين اند نيزهايي كه از دين مطرح كردهدر همه تعريف (.044ب، ص2900

ها زارهگيرند؛ چراكه اگر آن گنمي كنند، در قلمرو دين قراراي را توصيف ميپديده هايي كه صرفاًاند. پس گزارهكرده

 ايم.را در قلمرو دين بدانيم، درواقع از هدف دين غافل شده

 در محدوده سعادت «تبيانا لكل شيء»شاهد سوم: تفسير آياتي نظير 

 و نموده فيمعر( للبشر نذيراً) و (للعالمين ذكري) و جهانيان همه براي كتابي را خود كريم، قرآن»فرمايند: ايشان مي

 ۀوزح در چه عقايد، ۀحوز در چه دارند؛ نقش بشر سعادت در كه است اموري آنة هم كنندهبيان كه كندمي تصريح

ايشان در تفسير آياتي كه قرآن را تبيان همه چيز . (64صالف، 2909جوادي آملي، « )عملة حيط در چه و اخلاق،

، ليجوادي آم) كننده هر چيزي است كه در سعادت انسان نقش داشته باشدفرمايد: درواقع قرآن بياندانند، ميمي

محدود كردن اين آيات به آنچه كه مربوط به سعادت  اساساً. (002د، ص2900؛ 926 و 06و 24، ص2ج ب،2906

گرنه چه و ،هايي است كه با سعادت انسان ارتباط دارد، به اين دليل است كه قلمرو دين محدود به گزارهانسان است

 دليلي وجود دارد كه اين آياتي كه ظاهري كلي دارند، از كليت آن دست كشيد.

 شناختيشناختي و انسانشاهد چهارم: مباني هستي

خداوند انسان را آفريده است و هدفي از آفرينش او داشته است. انسان گونه كه پيش از اين بيان شد از نظر ايشان، همان

 ندگيز شئون چون و است برقرار رابطه او ابدي سعادت و زندگي در انسان نيز محدود به اين جسم نيست. ميان عمل
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 و عتقاديا بعد داراي چون انسان است؛ برخوردار گسترده برنامه از داشته، مختلف شئون هم دين است، گسترده انسان

 اين همه بر مشتمل بايد نيز دين است، ريزيبرنامه به نيازمند هازمينه اين همه در و است فقهي و حقوقي و اخلاقي

 باشد اشتهد زندگي مختلف ابعاد در هاييريزيبرنامه و كند تأمين را او فقهي و اخلاقي و اعتقادي نيازهاي و باشد ابعاد

دهد كه حدود (. اين بيان نشان مي99هـ، ص2909برسد )جوادي آملي،  ابدي سعادت به آنها از استفاده با انسان تا

قلمرو دين منحصر در امور مربوط به سعادت ابدي انسان است و آن نگاه حداكثري كه قلمرو دين را تا علوم طبيعي و 

 رسد.قرير صحيحي به نظر نميدهد، تتا بسياري از علوم كه ربطي به سعادت ابدي انسان ندارند نيز گسترش مي

 شاهد پنجم: توجه به برهان عقلي در زمينه ضرورت نبوت، براي تعيين قلمرو دين

 ايقليع برهان در تأمل و تدبر به اجتماعي و سياسي را منوطۀ ايشان نقد و بررسي اقوال در بحث قلمرو دين در حوز

ايشان بعد  .(292صالف، 2900)جوادي آملي،  داندشود، ميمي اقامه دين وجود ضرورت برمه عا نبوت مباحث در كه

 برهان»د: يفرماداند و ميسينا ميتر از برهان ابناز بررسي اين اقوال، ديدگاه محقق طوسي را پذيرفته و آن را دقيق

(. ايشان 299الف، ص2900)جوادي آملي، « نمايد تبيين را دين قلمرو و حدود تواندمي نياي به تحليل اين با نبوت

انسان را داراي روح مجرد و داند كه شناسي قوي ميدر همين بحث برهان محقق طوسي را برگرفته از يك انسان

گونه ثير اعمال او بر روح است. ايشان بيان محقق طوسي براي نبوت عامه را اينأداند و قائل به تحقيقي و باقي مي

 او، اجتماعي و طبيعي نظام تنسيق بر علاوه كه باشد قانوني انسان ماعياجت و فردي رفتار بايد براي»كند: مطرح مي

براي درست كردن نظم  صرفاً(. دين 299الف، ص2900)جوادي آملي، « نمايد تأمين نيز را جاودانش و ابدي نظام

كند اما آنچه كه دين را ضروري مي ،هاي غيرديني نيز اين نظم را ممان است ايجاد كنندچراكه برخي حاومت ؛نيست

ه سعادت مين نظم اجتماعي، خللي هم بأاي باشد كه علاوه بر تو جايگزيني هم ندارد اين است كه قوانين بايد به گونه

ابدي و آخرت وارد نسازند. درنتيجه قلمرو دين در جايي است كه منجر به نظم و عدالت اجتماعي شود و در كنار آن 

خداوند  تواند چنين قوانيني را وضع كند،مين كند. مشخص است كه تنها كسي كه ميأها را نيز تنسانسعادت اخروي ا

توان اموري كه ربطي به سعادت اخروي ندارند )مانند علم فيزيك، شيمي و...( ن مطالب نميمتعال است. با توجه به اي

 سان است.چراكه هدف اساسي دين سعادت ابدي ان؛ را در قلمرو دين قرار داد

 هاشاهد ششم: تصريح در برخي عبارات در جدا کردن قلمرو دين از ديگر عرصه

اند. فاده كردهرا نيز است« قلمرو»كه اصطلاح خصوص بهمل است، أايشان در بيانات خود عباراتي دارند كه بسيار قابل ت

قلي الهي و مسائل عة قلمرو فلسف و نه ،هاي آسماني با حريم علم تجربي ياي استورد دين و كتابانه حريم ره»

آن با مسائل علوم تجربي. نه فلسفه و دين كمبودي دارند كه علم تجربي بتواند آن را جبران كند و نه علم تجربي 

گويند و اين يك از علل مادي و صوري و چه شايستگي چنين كاري را دارد. آن دو از علل فاعلي و غايي سخن مي

 .(929د، ص2900جوادي آملي، « )حوزه از ياديگربسيار است فاصله اين دو 
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چه بسيار »كنند كه قلمرو دين و فلسفه از قلمرو علم تجربي بيرون است. با عبارت در اين عبارت تصريح مي

 كنند.به جدا بودن اين دو قلمرو اشاره مي« از ياديگر استحوزه است فاصله اين دو 

اشاره كرد. در ادامه به شواهدي كه ديدگاه ة آنها توان به همنمي قالهاما در اين م ،شواهد ديگري نيز وجود دارد

 كند اشاره كرده و بررسي خواهيم كرد.ييد ميأرايج را ت

 آملي جوادي اللهآيتشواهد ديدگاه رايج از 

علوم  يشود. در اين ديدگاه حتالله جوادي آملي، قلمرو دين به صورت حداكثري تبيين ميدر ديدگاه رايج از آيت

الله جوادي رسد اين تقرير از ديدگاه آيتگيرند. به نظر ميطبيعي مانند فيزيك و شيمي هم در قلمرو دين قرار مي

كند، اما همة آن شواهد قابل تأويل هستند. براي آملي، تقرير صحيحي نيست؛ هرچند شواهدي آن را تأييد مي

صورت منسجم تحليل كرد. در ادامه شواهد تقرير رايج بيان تحليل ديدگاه ايشان، بايد همه مباحث ايشان را به 

 شود.شده و بررسي مي

 شاهد اول

 يا قطع با وأمت معرفتي كهدرصورتي ،است طبيعت تجربي شناخت دارعهده كه غيرتجريدي عقل»فرمايند: ايشان مي

« گيرديم جاي ديني معرفت هندسه در نرسد، برهاني و منطقي قطع و يقين حدد سر به هرچند نهد، اختيار در طمأنينه

 .(29ب، ص2909)جوادي آملي، 

 نقد و بررسي

گر يك ا تفايك قائل شد. مثلاً ،است« منشأ حجت»اي كه است و گزاره« حجت»اي كه در اينجا اول بايد بين گزاره

ت كه زاره اسكودكي به كسي خبر بدهد كه درون پيراهن او يك عقرب رفته است؛ در اينجا آنچه حجت است اين گ

 ،كه به لحاظ شرعي حجت است« حفظ جان و دفع ضرر واجب است و لذا نبايد آن پيراهن را بدون بررسي پوشيد»

رو ازاينچراكه آن كودك درواقع از يك واقعيتي خبر داده و  ؛حجت است، نه خودِ حجتأ اما آن خبر كودك درواقع منش

بپوشد و در كيسه زباله انداخته، در اينجا اين خبر براي او هيچ  خواهدنمي اگر آن شخص پيراهنش را ديگر مثلاً

أ اي كه منشنه گزاره ،اي است كه حجت استهمان گزاره ،حجيتي به دنبال ندارد. درواقع آن چيزي كه ديني است

است. هحجت و احتجاج عبد در مقابل مولا هميشه در مقام عمل است، يعني مربوط به بايدهاونبايدأ حجت است. اساس

 خود ربطي به حجيت و احتجاج وشود، خودبهعلم به ايناه شليك كردن تير، به مغز انسان باعث فوت او مي مثلاً

 ،ليك كنديعني اگر كسي خواست به كسي ش ،بودن يا نبودن ندارد. بلاه اگر مربوط به عمل شديتبع ربطي به دينبه

عني در زماني كه قرار است فعلي محقق شود و پاي ي؛ بودن مطرح استدر اينجاست كه بحث حجيت و ديني

 شود.بودن يا نبودن و حجيت مطرح ميدر كار است، بحث ديني« بايدونبايد»
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ها را در نيز وجود دارد و اين گزارهآملي  جوادي اللهآيتاين تفايك در نگاه  و ديدگاه نگارندگان استالبته اين 

حجيت شرعي علوم در ظرفي كه از حد »فرمايد: ايشان مي ق. مثلاًنه به صورت مطل ،دانندمقام عمل حجت مي

نينه عقلايي رسيده باشند، مجوز استناد به شارع مقدس است. أآوري يا طمفرضيه و صرف ظن فراتر رفته و به مرز علم

 يشود كه در جاهايي كه آن قضيه و مطلب علمي داراي بعد عملي و فقهي و حقوقاين صحت استناد، موجب مي

توان و مي( 220ب، ص2909)جوادي آملي،  «است، صحت احتجاج داشته باشد، يعني به لحاظ اصولي حجت باشد

ش اما تا زماني كه بحث عملي پي ،گونه برداشت كرد كه يك مطلب با ايناه صحت انتساب دارداز اين جملات اين

 نيامده، حجيت شرعي ندارد.

 ،ا نداردبودن يا نبودن معنماني كه بحث عملي پيش نيامده، دينيكنند تا زايشان در جاي ديگري تصريح مي

 بفهمد انيبره عقل را مطلبي اگر»كنيم: از عبارات خود ايشان استفاده مي ،ها در اين موارد مهم هستندازآنجاكه تعبير

 اگر و ديني است امري بالفعل، مطلبي  چنين باشد، اسلامي حقوق و احاام اخلاق، عقايد، جزو بالفعل مطلب  آن و

 متديدن  انساني براي عمل هنگام در لان نباشد، يادشده امور جزو بالفعل مطلب آن و بفهمد برهاني عقل را مطلبي

 و ينيد است امري «بالقوه» اكنون هم مطلبي چنين گيرد، قرار واجب مقدمه يا واجب خود  كه نحوي به باشد كارساز

 .(022-029، ص2جهـ، 2900جوادي آملي، « )بود خواهد ديني «بالفعل» مشخص  نصابِ بلوغِ و نياز هنگام

 خاص برمعت دليل با تجربي عقل اگر ،مثلاً »كند: اند كه ابهامات زيادي را برطرف ميايشان در ادامه مثالي را آورده

 چنين است، مؤثر خاصي بيماري درمان براي كه آيدمي پديد دارويي معين، عصاره دو تركيب از كه كرد ثابت خود

 فلان هك بيماري يك به است واجب او جان حفظ كه كسي ابتلاي هنگام لان ندارد؛ دينية صبغ بالفعل مطلبي

 با يكس اگر و است واجب مشخص  تركيب راه از دارو آن تحصيل است، معين بيماري همان داروي تركيبي معجون

 بود زملا آن حفظ كه را بيماري شخص جان و نارد مبادرت دارويي چنين تحصيل به عملي، و علمي اماان داشتن

 از خدا محا زيرا گيرد؛مي قرار خداوند بازخواست مورد قيامت در و كرده معصيت نارد، تحفظ مزبور داروي وسيله به

 فعل رمسي در كه كاري هر بنابراين،. كرد اهمال را ديني مطلب اين او و شد ابلاغ معين شخص به تجربي عقل راه

 دليل هرچند است؛ ديني بالقوه يا بالفعل گردد، ثابت تجربي يا برهاني عقل با آن زيان و سود و گيرد قرار ديني ترك يا

 «.باشد نشده اقامه آن سلب يا اثبات بر نقلي

داند كه بحث عمل در ميان باشد. صرف علم به ايناه تركيب دو عصاره درواقع ايشان حام خدا را در زماني مي

تياج بودن آن نيست. در زماني كه احدهد، دليل بر دينيشود كه فلان بيماري را شفا ميپديد آمدن فلان دارو ميباعث 

بايد »كند: توليد مي« بايد»اي را با قيدِ شود و يك گزارهحجت ميأ ، درواقع اين علم او منشجادر آند به آن دارو پيدا ش

آن دارو را كه در حوزه بايدونبايدهاست « تحصيل»ايشان نيز «. كني آن دو عنصر را تركيب كرده و شخص را مداوا

دهند. درواقع اين گزاره است كه حام خداست و حجت است و ديني است و ديني به آن مية دانند و صبغواجب مي

 گيرند.قلمرو دين قرار ميۀ هاونبايدها در حوزگفته شد كه همه بايد قبلاً
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 درست است كه همه قضاياي علوم تجربي، آثار و نتايج عملي به دنبال»فرمايد: در جاي ديگري نيز ايشان مي

هاي پزشاي در داروسازي و يافته شود، مثلاًعمل مالفان مربوط ميۀ آورد، اما بسياري از آنها به نحوي با حوزنمي

ا معناينلازم است. به شرعاً هاي درمان اگر فراتر از صرف ظن و گمان بود و موجب اطمينان شد، اعتناي به آنهاراه

مار هاي پزشاي به آنها اعتنا نارد و جان خود يا بيآور بودن اين كشفيات و توصيهكه اگر كسي با علم به اطمينان

جوادي « )اي نداردمعاقب و مسئول است و در درگاه الهي براي فعل خود عذر و بهانه خود را به خطر انداخت، شرعاً

كند كه در اين قضاياي علمي، بعُد عملي و فقهي و حقوقيِ آن است كه ايشان تصريح مي. (226صب، 2909آملي، 

 (.220ب، ص2909جوادي آملي، ) صحت احتجاج دارد و به لحاظ اصولي حجت است

ين و به تعبير ديگر بايد بين توصيفات علوم و زماني كه ا حجيت تفاوت قائل شدأ پس بايد بين حجيت و منش

 كنند تفايك قائل شد.ملي و فقهي و حقوقي پيدا ميتوصيفات بعد ع

 شاهد دوم

 ديني نه ،شود وارد خواهدمي وقتي. ضدديني نه ،است ديني نه است؛ لابشرط فلسفه در طليعه»فرمايد: ايشان مي

 الحادي فلسفه و كرده خودزني اول: است كرده پاشيسم دو باشد، رفته راههكج ناكرده خداي اگر. غيرديني نه ،است

 (.49، ص2990)جعفرزاده، « تاس كرده الحادي مسموم هم را علوم همه بعد و شده

 كه زيچي هر است، خداوند فعل يا قول دارد وجود آنچه هر كه شد اثبات فلسفه با درواقع ايشان معتقدند اگر

خداوند متعال است و يا ، چون هرچه در عالم خارج است يا قول ديني خواهد بود موضوع لحاظ به شودمي بررسي

 فعل اوست.

 عت،طبي شناخت در و آيدمي ميان به سخن خداوند گفته از قرآن شناخت در»فرمايند: در جاي ديگري نيز مي

 بيعتط مفسر عبارت و گفت چنين خداوند كه است اين قرآن مفسر عبارت. شودمي بحث خداوند فعل و كار درباره

 ديني لمع طبيعت، به علم هم و است ديني طبيعت، هم الهية فلسف بركت به پس كرد؛ چنان خداوند كه است اين

 .(09ص ،2990)جعفرزاده،  «است

 نقد و بررسي

براي فهم بهتر اين عبارات بايد نگاه جامع و منسجم به ديدگاه ايشان داشت. بايد عبارات ديگر ايشان را نيز در اين 

 فاعل هب، نيست صورتش و ماده به علم بودن الحادي»فرمايند: ايشان در جاي ديگري مي مثلاً ،زمينه در نظر داشت

 كه هاييبخش مگر ندارد؛ درون به كاري دين چون است؛ الحادي علم اين: بگوييم توانيمنمي ما. است غايتش و

 تشايلاي ذره چه از ماده اين درون اما الهي؛ شودمي كرديم، اقرار را غايي و فاعلي مبدأ اگر آورده باشد... خودش

 (.49، ص2990)جعفرزاده، « ندارد سهمي آن در دنبو الهي است، شده
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و غائي  فاعليأ بلاه اگر براي آن علم مبد ،ايشان، الهي بودن علم در درون آن علم نيستت پس طبق فرمايشا

و  أبلاه بحث از مبد ،رو دين نيستوگرنه الحادي است. پس خود آن علم در قلم ،قائل شديم، آن علم الهي است

بودن مربوط به خود علم و ديني اين است كه اتفاقاً ،غايت در قلمرو دين است؛ اما آنچه از ايشان رايج شده است

 مايه علم است.درون

 را گل و درخت اين چگونه ما ايناه ندارد؛ كشاورزي و طب به كاري فلسفه»فرمايد: ايشان در جاي ديگري مي

 نه و فصل و جنس نه و صورت و ماده نه. طرفم دو دارعهده من: گويدمي ]فلسفه[ .ندارد ارتباطي فلسفه با بپرورانيم،

 رفط دو در من. بدهم جواب بايد من كرديد، فلسفه من از كه سؤالي آن شما. نيست من عهده به اينها. دروني ذرات

 رداريد،ب را طرف دو اين اگر شود؟مي ختم معاد نام به جايي به آيا است؟ آمده مبدأ نام به جايي از آيا. دارم كار قضيه

 دروني ذرات و صورت و ماده به اصلاً بودن باشد... الحادي داشته خواهدمي حالتي هر درونش ولو شود؛مي الحادي

 مل استأت قابل(. ايشان بيانات ديگري نيز با همين مضمون دارند كه بسيار 49، ص2990)جعفرزاده،  «ندارد كار شيء

 (.204 و 290 و 60 و 99 و 92 و 40، ص2990)جعفرزاده، 

اي دهپدي هايي كه در آن علم صرفاًدانيم كار به درون آن علم نداريم، گزارهپس اگر علمي را الحادي يا الهي مي

 مايه علم ربطي به الهي و غيرالهي بودن ندارد.كنند در قلمرو دين نيستند؛ چراكه درونرا توصيف مي

يش رفتن بريم و با پشناسي و علوم طبيعي از اين جهت كه ما به عظمت خدا و علم خدا پي ميبله نگاه به كيهان

اتي كه نيز آييزدي مصباح  اللهتآيگونه كه شود، در قلمرو دين جاي دارد. هماندر اين مسير توحيد ما مستحام مي

بودن چون از همان جهت ديني ،دانستندنمي هاي طبيعي در قرآن بود را خارج از قلمرو دينمربوط به توصيف پديده

 گاهي ريمك قرآن»فرمايند: جوادي آملي به صراحت مي اللهآيتاند. توصيف پديده نبوده اند و صرفاًدر قرآن مطرح شده

نيز مطرح  قبلاً . (000، ص2909)جوادي آملي، « گويدمي سخن طبيعي و علمي مسائل از نفوس تزكيه و تعليم براي

ي توان از اين جهت دينديني است. همه متون ديني را مي ،شد كه هر چيزي كه در سعادت انسان نقش داشته باشد

 به كهاي لحظه هر است، آفريدگار فعل اين: بگويد و كند مهار را علم دين، اگر»فرمايند: دانست. ايشان همچنين مي

 شودمي تربيش دين برابر در خضوعشان يا وقت آن شود،مي ترمستحام شما توحيد بريد،مي پي او نظم و علمي ذرات

 .(06، ص2990)جعفرزاده،  «ادبشان يا

آملي وادي الله جتوانيم تحليل درستي از بيانات آيتنمي اگر به اين موارد دقت نشود دچار اشتباه خواهيم شد و

علمي كه نياز جامعه مسلمانان را برآورده كند، علم ديني است و  :فرمايدايشان در برخي موارد مي باشيم. مثلاًداشته 

اين مقامي (. اما بايد توجه داشت، ايشان در چه 290، ص2990)جعفرزاده،  توان با قصد قربت آن دين را فراگرفتمي

 اند؟ قطعاًعلم ديني را ايشان به اين وسعت در نظر گرفتهۀ داير اند؟ آيا اين بدين معناست كه واقعاً بحث را مطرح كرده

 جواب منفي است.
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ن بلاه همه افعال ديني هستند و از اي ،تنها همه علومعلوم، ديني هستند، نهة نتيجه ايناه در نگاه توحيدي هم

ها از همه جهات در قلمرو دين باشند. محتواي آن معنا نيست كه آن گزارهاينجاي دارند. اما بهجهت در قلمرو دين 

تواند در قلمرو دين قرار گيرد. پس قلمرو دين از نگاه ايشان تا جايي نميكند، اي را توصيف ميپديده ها اگر صرفاً گزاره

ايي در قلمرو دين ج ،ه مربوط به سعادت بشر نيستهايي كمين شود و گزارهأاست كه غايت دين )سعادت بشر( ت

ا ديني ها رتوان آننمي توان آن را در قلمرو دين دانست. اما با حذف اين اعتبار،هرچند به يك اعتبار ديگري مي ،ندارد

 نيز وجود داشت.يزدي مصباح  اللهآيتگونه اظهارات در ديدگاه دانست. اين

 شاهد سوم

 نه ت،هاسانسان تربيت عترت و قرآن اصلي كار اما دادند،مي پاسخ عالم اسرار درباره لاتيسؤا به بيتاهل گاهي»

، 2909)جوادي آملي، « شدمي بسنده جامع اصول و ضوابط ذكر به آنها در بلاه علمي، و طبيعي مسائل بازگويي

در  وظيفه دين و كار اصلي دين نيست و اين تعابير بيانگر آن است كه طرح مسائل علوم طبيعي اساساً .(092ص

اند، براي تعليم و تزكيه نفوس بوده كه از اين جهت به مسائل علوم طبيعي پرداخته بيتبرخي موارد كه قرآن و اهل

 ديني است.

دانند و حتي اصول علمي و تجربي را كه بر اساس آن ايشان هر آنچه را كه در متون ديني مطرح شده ديني مي

، 4جب، 2906؛ 926، ص2جالف، 2906؛ 202ص ج،2906ي، جوادي آمل) داننداند، نيز ديني ميستنباط شدهمتون، ا

 ديني زا مانع فروع از گونهاين بودن استنباطي كه داشت توجه بايد»فرمايد: ايشان مي(. 206و220 ج،2900؛ 09ص

 كه ستنده ثابتي معارفۀ حوز در همگي ،شوندمي استنباط اصول آن طريق از كه فروعي بنابراين نيست، آنها بودن

 (.269ج، ص2906آملي، جوادي « )دارند جاي دين متن در

اي است و فقط به اين معناست كه در متون منقول ما آمده است و رسد در اينجا ديني بودن مسامحهبه نظر مي

ي يناه ديني هستند. درواقع از كلمه دين و ديننه از حيث ا ،ها بايد به دنبال آنها رفتاز باب حقيقت داشتن آن گزاره

ز استناد فرمايند براي تاميل علوم بايد به مباحث نقلي نييعني مي؛ اما منظورشان نقل و نقلي است ،كننداستفاده مي

 تبيين شده است. بيتكرد و بسياري از علوم اصولشان توسط قرآن و اهل

 تحديد همانا نيدي قلمرو معناي كه شود تبيين است لازم»بيشتري داد: توان توضيح رو ميبا دقت در عبارت پيش

 ستورهايد عبادي، تااليف تعيين فقط پيامبران ارمغان آيا كه معنااينبه انبياست؛ وردهار مرزهاي تعيين و حدود

 و ناختيشجهان و علمي مسائل درباره و است حقوق و تاليف از متخلف تعزير و حد بيان و حقوقي وظايف اخلاقي،

 و وظايف جموعهم دين آناه يا ندارد، مبنايي آن مانند و شناسيزيست شناسيجامعه اقتصادي، نظامي، سياسي، فنون

« ؟است آورده را پيام حداكثر داشته، همراه به را بشر موردنياز هايدانش و هاارزشة هم كه است عملي و علمي اصول

دين » :فرمايندشود درست است كه ميملاحظه ميگونه كه . همان(292و  200و  220ج، ص2900جوادي آملي، )
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ولي با توجه به سياق بحث، منظورشان همان نقل است. در  ،«مجموعه وظايف و اصول علمي و عملي است كه...

ون تورد انبيا و كلماتي است كه در مرهاكنند كه منظور از قلمرو دين در اينجا همان اين عبارت ايشان تصريح مي

يعني درصدد بيان اين هستند كه در كلام انبياء چه مقدار از علوم وجود دارد؟ آيا همه علوم آمده، ؛ ديني آمده است

 اصولش آمده و يا هيچ كدام از علوم طبيعي در متون ديني نيست؟

 قانون لهمنزبه نامعصوم ائمه و پيامبر طرف از القاشده كلي اصول و جامعه كلمات»فرمايند: ايشان همچنين مي

 كلام ن،بنابراي. ندارد خاصي رشته به اختصاص كه است مسلمين وظايف از اصول اين بر تفريع و است، اساسي

 تأمين را اريبسي ابواب مسائل فقه و اصول در كه گونههمان ،«التفردع وعليام إليام، الأصُول إلقاء علينا: »معصوم

، 9-2الف، ج2906جوادي آملي، )« دهدفراروي مسلمانان قرار مي را نويني هاينميدا نيز عقلي علوم در نمايد،مي

 (.292ج، ص2900؛ 269ج، ص2906؛ 926ص

كنند كه كنند و همچنين تصريح مياشاره كرده و آن را تفسير مي در اين عبارت نيز هم به روايت معصوم

اقع صورت كلي( و درومين است )نه دين بهمعصوة منظور كلمات جامعه و اصول كلي القاشده از طرف پيامبر و ائم

 نه قلمرو دين. ،توان گفت باز هم در مقام بيان حدود و قلمرو نقل هستندمي

سياق اين مباحث در اين است كه ما چگونه از منابع ديني )نقل معصوم( در علوم طبيعي استنباط  ،به تعبير ديگر

را  يا بايد علوم طبيعي و محصولات عقل بشري ،كافي است علوم تجربيۀ كنيم. آيا به صرف ديدن يك نقل در حوز

 اي براي تقييد آن نقليات بدانيم؟مدنظر قرار دهيم و آنها را قرينه

بينيم كه در قلمرو در شده است، مباحثي ميصا هرحال ما در آن چيزهايي كه در قرآن آمده و يا از معصومانبه

ته است و بايد از اين مباحث براي استنباط برخي اصول علوم طبيعي استفاده هايي برداشاما پرده از واقعيت ،دين نيست

عريف دين كردند كه در تكيد ميأقدر تاما آيا به صرف ايناه مطلبي در نقل آمده ديني است؟ پس چرا ايشان اين، كرد

 عنصر غايت بايد مدنظر باشد؟!

 تواندمي ت،اس شده وارد طبيعي مسائل و طبيعت خلقت هدربار كه فراواني آيات»فرمايد: ايشان در برخي موارد مي

 آسمان و مينز خلقت درباره يا گياهان باروري كيفيت و باران و باد درباره كه آياتي مانند بيايد؛ علمي نظريات كار به

نياز دهد كه براي تاميل علوم اين تعبيرات نشان مي. (04، ص2990)جعفرزاده، « است شده نازل انسان خلقت يا

لاه از ب ،است كه به برخي از مباحثي كه در نقل آمده است، توجه كرد و ربطي به وجهه ديني بودنِ آن مطالب ندارد

دارد و از اين جهت قابل استفاده است و اين آن جهت كه مطالبي كه در نقل آمده، از واقعياتي در اين جهان پرده برمي

نه از اين حيث كه جهت ديني دارد  ،دانندهم اين مطالب را ديني ميمتون چون معروف به متون ديني است، ايشان 

لي در و ،ترين بحث در قلمرو دين طبق ديدگاه ايشان در نظر گرفتن غايت استچراكه مهم؛ و در قلمرو دين است

عالم  فچراكه اين منقولات به توصي ؛ييد يا اناار آن قضايا در سعادت بشر دخالتي نداردأبسياري از منقولات، ت
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ارد؟ آيا ثيري در سعادت انسان دأييد ايناه آسمان در شش روز آفريده شد يا هفت روز، چه تأاناار يا ت اند. مثلاًپرداخته

 اين عبارات، غايت دين را مدنظر قرار داده است تا در قلمرو دين وارد شوند؟

ه اصول آن به اين اعتبار ك اما صرفاً ،پس تفريع اصولي كه در نقل آمده، به وسيله علوم تجربي، كاري است ديني

خود آن منقولاتي كه ارتباطي به سعادت انسان ندارد و  چراكه اساساً ؛ نه ايناه در قلمرو دين است ،علوم در نقل آمده

 در مورد توصيف اين عالم است، هرچند از معصوم صادر شده باشد، طبق تعريف ايشان از دين، در قلمرو دين نيست.

 گيرينتيجه

جوادي آملي ياسان است. هر دو انديشمند به غايت دين كه  اللهآيتمصباح يزدي و  اللهآيتتعريف دين در ديدگاه 

اند. از طرفي در قلمرو دين نيز كيد كرده و روش را در تعريف دين دخالت ندادهأنشان دادن راه سعادت انسان است ت

د. دانند كه با سعادت انسان رابطه داشته باشرا در قلمرو دين مي هاييانديشند. هر دو تنها گزارهبه صورت ياسان مي

مل اما همين گزاره اگر در مقام ع ،تواند در قلمرو دين قرار بگيردنمي كند،اي را توصيف ميپديده اي صرفاً اگر گزاره

ه ي ارزشي و همچنين همهاتوان گفت همه بايدونبايدگيرد. پس ميمورد استفاده قرار گيرد در قلمرو دين قرار مي

 اللهيتآهايي كه مربوط به سعادت انسان هستند در قلمرو دين قرار دارند. با توجه به تعريف دين از ديدگاه توصيف

وجه ايشان شناختي و تشناختي و انسانطور بر اساس مباني هستيكيد بر غايت دين و همينأ، همچنين تآملي جوادي

به برهان عقلي ضرورت نبوت براي تعيين قلمرو دين و همچنين تفسير برخي آياتي كه قرآن را تبيان همه چيز 

آملي  جوادي اللهآيتنسبت داد. شواهدي كه ديدگاه رايج از آملي جوادي  اللهآيتتوان اين ديدگاه را به دانند، ميمي

ضعيف بوده و قابل توجيه است. تنها راه وجه  ،دي كه در اين مقاله مطرح شده استكند در مقابل شواهييد ميرا تأ

  آملي است. جوادي اللهآيتمنسجم به ديدگاه  جامع و ثانياً جمع ميان اختلاف در عبارات، نگاه اولاً
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